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نقد پلورالیستی 

بهمن▪بازرگانی ▪
نشر▪اختران ▪
۱۶۰▪صفحه ▪
۲۰▪هزار▪تومان ▪

بازرگانــی در »ماتریــس زیبایــی« از منطقــه بین الفضایــی و 
وضعیت پســت مدرن سخن گفته بود و چند ســال بعد در کتاب 
»نقد پلورالیستی« به این نتیجه می رسد که وضعیت پست مدرن 
در حال برچیده شــدن اســت و با ورود به کلان فضای کثرت گرا 
یک دوران تاریخی طولانی که ملازم با وجود مناطق بین الفضایی 

است خاتمه خواهد یافت.

پارادایم کثرت گرا 

بهمن▪بازرگانی ▪
نشر▪اختران ▪
۸۸▪صفحه ▪
۱۰▪هزار▪تومان ▪

بازرگانــی در آخریــن کتابــش از ســری کتاب هایــی کــه به 
زیبایی شناســی در فضــای نوین پدیده های شــبه زیبا پرداخته و 
عنوان آن را »پارادایم کثرت گرا« گذاشــته به این مسأله پرداخته 
که جذابیت زیبایی یا شــبه زیبایی وابســته به ذهن زیباشــناس 
انســان ها و دوران مند اســت و با پایان آن دوره جذابیت آن ها نیز 
زایل می شود. او در کتابش از این دوران ها به عنوان »پارادایم« یاد 
کرده که با معنای مصطلح »پارادایم« در فلســفه علم تفاوت های 

اساسی دارد.

نقد ایراد 

مجموعه▪مقاله▪در▪نقد▪ ▪
ادبی▪فارسی

جمعی▪از▪نویسندگان ▪
نشر▪فارسی ▪
۲۲۸▪صفحه ▪
۳۵▪هزار▪تومان ▪

نقد ادبی به معنای مطالعه و تحلیل ویژگی های یک اثر ادبی و 
در ادامه، بحث و تفســیر نقاط قوت و ضعف آن اثر است. هنگامی 
که ارزیابــی کامل تری بر یک اثر ادبی صورت گیــرد، آن را نظریه 
ادبــی می نامیم. با مطالعه در حوزه ایــن گروه، قادر خواهید بود، 
از خواندن شــاهکارهای ادبی بیشتر لذت ببرید. کتاب نقد ایراد، 
نوشته جمعی از نویسندگان، توسط انتشارات نشر فارسی در سال 
۱۳۹۸ منتشر شده و بهمن بازرگانی یکی از نویسندگان آن است.
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فرق دارد... از همان جلســه اول که ما رفتیم، حنیف نژاد 
شخصیتی داشت که آدم احساس می کرد اگر قرار است 
کار انقلابی و درســت و حســابی بشــود این جور آدم ها 

می توانند آن را رهبری بکنند.

 تفاوت حنیف نژاد با دیگر بنیان گذاران
یکــی از مهم ترین نکاتی که بهمــن بازرگانی در جای 
جای خاطراتش بــه آن پرداخته تفاوت محمد حنیف نژاد 
با دیگر بنیان گذاران ســازمان مجاهدین است. او درباره 
تفاوت شــخصیتی حنیف نژاد با سعید محسن می گوید: 
»کاراکتــر محمــد حنیف نژاد بــرای مبارزه جــذاب بود. 
جذابیت ســعید محســن از نوع دیگری بود. او آن قدرها 
منضبط نبود. بیشتر آدم عارف مسلکی بود که به هر خانه 
تیمی که پا می گذاشــت شــروع می کرد به کار کردن... 
ســعید در ســختی ها نفر اول بــود و در وقــت نعمت نفر 
آخر.« و بــا بیان خاطــره ای تفاوت حنیف نژاد با ســعید 
محســن را روشــن تر می کند: »یــک بار ســعید رفته بود 
شیراز گویا یک سری افراد مسأله داشتند و به شک افتاده 
بودند. حنیف می گفت که ما پزشــک فرستادیم به جای 
این که برود به مریض برسد رفته توالت شسته. منظورش 
این بود که ما تو را برای کار مهم تری فرســتادیم. ســعید 
در واقع نگاه دیگری داشــت یعنی فکر می کرد انســجام 
تشکیلات به اتوریته رهبری و از این قبیل نیست بلکه به 
صمیمیت و خاکی بودن و ایجاد حس مســاوات در همه 
و غیره اســت. کاراکترش به این شــکل بود و به نظر من 
خیلی تأثیر عمیقی می گذاشــت.« آن گونــه که بازرگانی 
بیان می کند اصغــر بدیع زادگان نه اقتــدار حنیف نژاد را 
داشــت و نه صمیمیت و محبوبیت سعید محسن و حتی 
ســال های بعد منتقــدان جدی در بیــن نیروهای جوان 

سازمان داشت. 

گروه ایدئولوژی و گروه سیاسی
می گیــرد  تصمیــم  حنیف نــژاد  محمــد   ۴۶ ســال 
یک ســری کتاب هــای مارکسیســتی را بــه کتاب هــای 
مــورد مطالعه اعضای ســازمان اضافه کنــد و معتقد بود 
بایــد علم مبــارزه را از مارکسیســت ها بیاموزند. خواندن 
کتاب های مارکسیســتی یک ســال بعد منجر به تشکیل 
گروه ایدئولوژی می شــود: »حنیف به طور شهودی درک 
می کــرد که بــرای ســازمان مجاهدین ضرورت داشــت 
که یک ایدئولوژی منســجمی داشته باشــد. ایدئولوژی 
که جای اســلام و مارکسیســم در آن مشخص شود.« اما 
نظــر شــخصی بازرگانی دربــاره ضرورت تشــکیل گروه 
ایدئولوژی این اســت که »گروه ایدئولوژی بیش از این که 
محصول حل شــک ها و تناقضات ناشــی از هم نشــینی 
اســلام و مارکسیسم باشد، نیاز تشــکیلات به انسجامی 
غیرعادی را برآورده کرد. جزوه هایی که گروه ایدئولولوژی 
نوشــت انسجام تشــکیلاتی عجیبی ایجاد کرد.« محمد 
حنیف نژاد در رأس گروه ایدئولوژی قرار داشت و حسین 
روحانی، مســعود رجوی و علی میهن دوست افراد فعال 
آن بودنــد. بازرگانــی با وجود این که مســئول آموزشــی 
رجوی و در مرکزیت ســازمان بود ولی در گروه ایدئولوژی 
حضور نداشــت شــاید به این دلیل که دانــش و گرایش 
مذهبی زیادی نداشت. او نه تنها در گروه ایدئولوژی نبود 
بلکه حتی به نتایج و ثمرات آن انتقادات فراوانی داشــت 
و ایــن انتقــادات را در ابتدا به مســعود رجوی و ســپس 
کمیته مرکزی و شــخص حنیف نژاد منتقل کرد: »بعد از 
انتقال نظرات به گروه ایدئولوژی یک جلسه هم در کمیته 
مرکزی نشستیم که حنیف هم بود. من نظراتم را گفتم... 
همان طور که حنیف چایش را می خورد گفت این ها مهم 
نیســت؛ اولًا این ها مسائلی اســت که بعد از انقلاب هم 
می توانیم درباره آن حرف بزنیم و در ثانی حل می شود... 
احســاس کردم که این روش برخورد کمی قدرت مداری 
در آن هســت ولی خــودم هم معتقد بــودم که الان وقت 
این بحث ها نیســت.« با وجود این کــه بازرگانی در گروه 

ایدئولوژی نبود، اما در بحث تعیین اســتراتژی ســازمان 
نقش موثری داشــت: »از نیمه دوم ســال ۴۷ بحث های 
مربوط به اســتراتژی شروع شد. در اواخر سال چیزهایی 
در ارتباط با استراتژی نوشتم که مورد توجه قرار گرفت.« 
از دل بحث هــای اســتراتژیک تماس با الفتــح، آموزش 
نظامی و تشــکیل گروه سیاســی بیرون آمــد و بازرگانی 
مســئول گروه سیاسی شــد: »در واقع وقتی که سازمان 
داشت به سمت عمل می رفت و می خواست اقدام جدی 
بکند یک گروه سیاســی لازم داشــت که در امور سیاسی 

مشاوره دهد و یا ارگان سیاسی را اداره کند.«

 باطنی گری و توتالیتاریسمی که حنیف نژاد بنیان گذاشت
تحلیــل و بررســی چگونگــی شــکل گیری و ســیر 
توتالیتاریســم و سانترالیســم درون ســازمان مجاهدین 
یکــی از مهم تریــن بخش هــای کتــاب خاطــرات بهمن 
بازرگانی اســت. او در این زمینــه بیش از هر کس محمد 
حنیف نژاد را موثر می داند و از نظر شکل گیری مناسبات 
اقتدارگرایانه و در عین حال مخفی، ســازمان مجاهدین 
را یک ســازمان باطنی می داند و حنیف نژاد را با حســن 
صباح مقایســه می کند و می گوید: »حنیف پس از گروه 
ایدئولــوژی، بنیان گــذار باطنی گری حاکم بر ســازمان 
شــد. ویژگی ســازمان مجاهدیــن تولید ایدئولــوژی در 
درون گــروه بود و این قدرتی به رهبری می داد که قدرتی 
خدایی بود.« به اعتقاد بازرگانی ســازمانی که حنیف نژاد 
بنیان گذاشــت از مارکسیســم و اســلام آن چیزی را که 
می خواســت و به کار تقویت ساختار اقتدارگرای سازمان 
می آمــد می گرفــت. به عنــوان مثــال بعــد از خوانــدن 
کتاب های مارکسیســتی در رابطه با خمــس و زکات این 
نظر در ســازمان غالب شد که می شــود اموال را مصادره 
کرد و مالکیــت خصوصی را از بین بــرد. بازرگانی از این 
نظر مناســبت درونی ســازمان را کاملًا همانند مناسبات 
درونی گروه فدائیان اســماعیلی حسن صباح می داند: 
»بــرای مجاهدین و حنیــف نقش ســازمان در دگرگونی 
انقلابی جامعه نقشی اساسی بود و مذهب یا ایدئولوژی 
بدون سازمان ارزش انقلابی نداشت، درست مثل دوران 
حسن صباح. خارج از تشکیلات اسماعیلیه چیزی نبود 
که با استناد به آن بشود گفت که پیغمبر این طوری گفته، 
قرآن این طوری گفته یا شیوخ متفکر اسلامی این حرف 
را زده اند. آن ها معتقد بودند این ها ظاهر قضیه اســت و 
باطــن قضیه چیز دیگری اســت که فقط امــام می داند. 
مجاهدیــن ]هم[ به گمــان من یک جریــان باطنی بود. 
می گفتند باید معناهای ظاهری را کنار گذاشــت، باطن 
آن چیزی است که تشــکیلات و رهبری می گوید. محور 
تشــکیلات مجاهدین بیشــتر حنیف نژاد بود.« بازرگانی 
معتقد است حنیف نژاد انسجام و یک پارچگی تشکیلاتی 
را شــرط اساســی مبارزه می دانســت: »ســازمانی که او 
درست کرده بود درجه بالایی از تمرکز و اطاعت متابعین 
از رهبری را داشــت. بــه نظر حنیف این انســجام و یک 
پارچگــی را برای مبارزه جدی و بی امان در کشــوری که 
دارای یک پلیس مخفی مخوف بود شرط اساسی است. 
حنیف اگر کــه می دانســت نتیجه آن، چه خواهد شــد 
شاید در ویژگی های سازمانی که ساخت و به راه انداخت 
تأمل بیشــتری می کرد.« از منظری کــه بازرگانی تحلیل 
می کند، تغییر ایدئولوژی ســال ۵۴ دقیقاً از همان مسیر 
تمرکزگرایی و قدر قدرتی رهبری ســازمان اتفاق افتاد که 
حنیف نــژاد بنای آن را گذاشــته بــود: »وقتی که رهبری 
سازمان پس از مرگ رضا رضایی افتاد دست بچه هایی که 
گرایش مارکسیستی داشتند، خب رهبری در مجاهدین 
همــه کاره و قــدر قدرت اســت و طبعــاً اکثــر بچه ها را 
مارکسیست می کرد چون مجاهدین به تحسین و تبعیت 
از رهبــری و خداگونــه پنداشــتن آن عــادت دارنــد. اما 
کشــتن مخالفین، کاری که تقی شهرام کرد، برمی گردد 
به ویژگی های کارکتر شــهرام و رویاهایی کــه در رابطه با 

رهبری جنبش مسلحانه کمونیست های ایران داشت.«

سال 46 محمد 

حنیف نژاد تصمیم 

می گیرد یک سری 

کتاب های مارکسیستی 

را به کتاب های مورد 

مطالعه اعضای سازمان 

اضافه کند و معتقد بود 

باید علم مبارزه را از 

مارکسیست ها بیاموزند. 

خواندن کتاب های 

مارکسیستی یک سال 

بعد منجر به تشکیل 

گروه ایدئولوژی 

می شود


